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ذكر هوبت وتصيدة ثاثية اد بضميمة نظم 


م - سید ابوالفضل ابنالرضا ( علامه‌برفعی ) 


جاب اتحاد 


سح 

۳ 
|الحمدث دب الما لمين وا لملوعلیمحمیوا لها لطاهرین ولمنةال 
علی‌اعدائهم] اجمین : بدانكه دعبل ين على ابوعلیالخزاعی از 
شعراء معروف ومادح آل محمد (ص) ودادای علم وقضل وفصاحت 
وبلاغت واذادبا ومتكلمين بوده واودا تا لیفاتی است اذ آن جمله 
كتاب طيقات الشعراء وكناب!لواحدة فىمثالبالعرب و مناقبها 
وديوان مشتمل برقصائد ومراثى بسیاد که اذآن قصائداستةصيدة 
معروفة بتائيه که ما آنرا دداین مختصر باترجمةٌ مضامين آن بنظم 
فارسی ذكرميكثيم » علماى مادعيل دا اذمعتمدين و عظیم‌الشان 
شمردهاند واحوالاو دركتاب ۱۲ بحاد جاب قديم و۴۵ جاب 
جديد ودركتب دجال‌خصوصاً تراجمالرجال حقیر يتفسيلواجمال 

ذكرشده هر که شواهد مراجعه کند . 
نسب دعبل خزاعى شخصیت او 
دعبل ازطائفةٌ خزاعه استكه یکی‌اذطوائف بزرگه حجاذ و 
ودداطراف مکه سا کن‌بوده‌انه و همواده درصدر اسلام همپیمان 
دسول‌خدا (ص) وازیادان پینمپر ومجاهدین دداسلام بوده‌د بعد 
از سول خدا با ا هل بيت او پیوستهو ازدوستانو پیروان امير المؤمنين 
محسوب شدها ند اژجمله بزر گان خزاعه که جد دمبلاستو نسب 
دعبل یاومیرسد » بديل بن ورقاء خزاعی‌است که ددسن‌نودو هفت 
سالگی‌ددفتح مکه ملازم دسولخدا! بود و اودا فرزندانی بوده 
یکی نافع بن يديل که‌ازاصحاب پیغمبر ودد بش معونه شهید گر دیده 
است و اوجه اپوالفتوح دازی معروف صاحب تفسیر کبیر مشهود 
است وديكرعبدالل بن بدیل که بسیارشجاع وما نند مالك اشتردر 
دكاب أميرالمؤمنين (ع) درجنگها حاضر بوده وحضرتدا یادی 
1 
و جد سا ج یط یه 


كرده وددصفينكار دا برمعويه تنگ نمود و معویه دا از مركن 
خودش عقب داند بهرحال اوددجنگ صفين شهید شد و ازجمله 
بز ر گان خزاعه سلیمان بن‌صرد است که ازاصحاب امیر المؤمنين 
وامامحسن وامامحسين (ع) بوده واوجليلالقدد ودئیس توابین 
است که بعدان قتل‌امام‌حسین برای خونخواهی قیام کرد و جان 
بکف گرفت و شهید گردید و اما خود دعبل اذ دلباختگان آل 
محمد (ص) وبسیاد جلیلالقدد است » امرا وخلفاه بنی‌عباساز 
آوواهمه‌داشتند و پواسطهًشمشیرزبان واشعاد قراوا ش‌اوداملاحفله 
میکردند ودعبل نيز اذ] نان تقیه‌میکرد و بااینحال به نیرروی‌بیان 
ازستمگری و خود سری ایشان مذمت میکرد و اين مرد جلیل 
حشرت موسی‌بن‌جعفی وامام‌رضا وامام جواد (ع) دا درك کرده 
در كافي‌دوایت کرده که‌دعبل واردشد پامام‌دضا (ع) امامجيزى باو 
عطا نمود او حمدخدادا فراموش‌کرد امام فرمود چرا حمد‌خدا 
نکردی , پس از مدتی او وارد شد بامام جواد امام چیزی باو 
عطا نمود - او گفت الحمدلله » امام فرمود مدب شده‌ای ٠‏ شيخ 
طوسی‌آذیحیی بن| کثم که ازددیادیان مأموتست نقل کرده که 
مأمون بعد اذ فوت امام دضا (ع) دعبل دا طلبید و او دا امان 
داد و من‌بودم که دعبل واردشد و چوت‌نزد مأمون دسید مأعون 
كفت قصيدة دائيةٌ خود دا برای من بخوات »دعبل انکاد کرد 
که من چنین‌قصيده ندادم(چون در آن قصیده آذبنی‌عباس‌خسوصاً 
اذ هارون‌نیز مذمت‌کرده بود) مأمون اورا امان داد برخواندن 
آن» دعبل‌اشار زیادی‌از آن‌قصیدهداخواند تارسید باشيار ذیل: 
ياامة السوء ماجاذیت احمدفی ‏ حسنالبلاءعلی‌التزیل‌فیالسود 
لمبيق حى من الا حياء تعليه من ذى یمان و لابکر ولام 
الا و هم شركاء فى دمائهم كمأ تشارك ایساد علی‌جزد 
قتلا واسراً و تخويفاً و منهبة فم لالغزاة باهل‌الروم والخزد 
ادى امية معذودين إن قتلوا ولا إرى لبنی العباس من عذد 
۳ 


سس تسس سس سس سس سس 


ادبع پطوس‌علی‌قبرال کی بها أذكنت تربع من‌دین‌علی‌وطر 
ماینفع! لرجسمن‌قرب‌ال زکی‌دلا على الن کی بقرب الرجسمن‌ضرد 

هیهات کل‌امرء عن بنا کیت ۰ له یداه فخد ما شت او فين 

پس مآمون عمامةٌ خود دا برزمین ذد و گفت ایدعبل داست 
کفتیو ال 

و اب مرئیه خوانی و ګر به بروایت دعبل 

در بحاد دهمس۲۵۷روایت کرده ازدعبل که گفت وارد شدم بر 
آقا ومولای خود علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) ماند چنین‌ایامی (که 
ایام مصیبت بوده ) پس‌دیدم امام بحالت حزن واندوه نشسته . 
أصحاب او اطراف ادمیباشنه جوتمر! دید فرمود مررحبا بر تو 
ایدعبل مرحبا پثاصر نا بيده ولسانه سيسجا برايم باز کرد ومرا 
ددجنب خود نشا نید وفرمود میل‌دادم شعری‌برای‌ما بگوئی‌ذیرا 
که این‌ایام ايام حزن ما اهل بیت و ایام خوشی دشمنان ما است 
ایدعبل کسیکه كريد کند و بکریاند برمصائب ما ولویکنفر دا اجر 
او بر خدا خواهد بود ای‌دعبل كسيكه تررشود جشمادبرمسائب ما 
و گریه‌کند بر آنچه ازدشمنان بما دسیده خدا اورا محشورسازد 
با ما درزمر:ما » ای‌دعبل کسیکه گریه کند بر آنچه دسید بجد 
من‌حسین(ع) خدا كناهاناودا پیامرزدالبته » سپس امام بر خواست 
وپرده‌ای بینم| وحرم خویش‌زد و اهل بيت خوددا بشت پرده 
شا نید تا گر یه کننه برمصائب جدشان حسین (ع) سپس دو کرد 
بمن‌دفر مود مر ثيه يكو حسین‌دا که تو ناصرومادح مائی‌مادامیکه 
ذندهاى پس کوتاهی‌مکن ازیادی ما آ نجه میتوانی‌دعبل كويد 
گریان‌شدم واشكم جاری‌ش و قصيدة تائيه دا انقاء کردم ودر 
دوایت دیگی دعبل گفت قصيدة تائيه دا که ساخته بودم بر‌خود 
حتم کردم برای کسی نخوانم قبل‌آزامام پس‌دفتم ددخراسان نزد 
آمام‌پس خواندمتا دسيدم بددوا يديهم من‌فیئهم صفرات»امام گریان 
شد وفرمود راس ت گفتی ای خزاعی و جوت دسیدم به 
اکفاً عن‌الاوتاد منقبشات:امام‌دو کف دست خوددا بهم‌ند وذیرو 


۳ 


رو ميكرد وميفرمود آدى والله منقبضات پس‌چون دسیدم به لقد 
خفت فى الدنيا وایام‌سیها وانی‌لادجوالامن‌پد وفاتى:امامفرمود 
خدا توداآیمن گرداند دوذقزع اکیر و چون دسیدم به «خروج 
أماملامحالة خارج »امام علیا لسلام كر يكشديدى نمود پس‌ازآن 
سر برداشت وفرمود ای خزاعی دوح‌القدس بزبان تو گویا شده 
باین‌دوشعر آیا میدا نی‌این‌امام کیست این نو چهادم من‌است که‌پی 
ميكند ذمین‌دا ازعدل هما نطودیکه پرشده ازجود . 

مررحوم‌ممقانی نقل کرده که جوندعيل امامقائمعجل الل تعالی فرجه 
دا درشی خود ذکر نمود؛آمام‌دضا(ع) دست‌خوددا پرسر گذاشت 
وبحالت تواضع‌بر خواست ودعا کرد برای فرج او؛ مو لف كويد 
بعشى اذعلماء كفتدا که ما مد کی‌نديده‌ايم بررایآنکه تام امام 
قائم برده ميشود بايد بر خواست چنانچه میانشیعه مرسوم‌است. 
ممكناست مدركقيام شيعيان همينقيام امام هشتم باشد, بهرحال 
دعبل گفت‌چون‌دسیدم بده وقبر پیندادلنفس ‏ كية» امام دضافرمود 
آيا ملحق‌نکنم باینجا دو بیت که بان دو بیت قمید؛ تو بدون نقصس 
باشدمرش کردم بلی‌یابن دسولالله . قرمود «وقهر بطوسيالهامن 
مصيبة تا آخردوبیت » دعبل كفت عر کردم این قبر طوس قبر 
كيست امام فرمود قبرمن‌است وشب ودوذهائى نمیکنده تاآنکه 
عطوس‌محل‌دفتو آمد شیمیان و زوارم شود آ كاه باش هر که مرا 
زياد تكند ددغر بت من بطوس با من خواهد بود دوذ قیامت در 
ددجةٌ من ددحا لیکه گناها نش آمرزیده باشد (المته شرط دسیدن 
باينثوابها وفوائد تقوی است چنانچه خدا فرموده انمایتقبل ال 
من‌المنقین) پساز آن امام بر خواست وفرمود اینجا بمانه خود 
داخل‌خانهشه پس چون ساعتی گذشت خادمی بیرون آمد با صد 
آشرفی دضوی (کشی‌نقل کرده با ششصد اشرفی) و كفت مولای 
تومیگوید این‌دادر تفته ومصادف خودصرف کن: دعبل گفت»ءرش 
کردم من‌برای این‌نیامدم وإينقصيدمر! نخواندم وطمعی‌نداشتم 
و آنر! رد کرد وجامه‌ایازجامه‌های‌حضرت‌را پرای‌تبر لاوش‌افت 


۴ 
ج کے ےھ کے ج 


در خواست کرد. پس‌امام‌جبةً خزی‌با آن اشرفیها برای اوفرستاد 
وبخادم فرمود باوبگواین‌بدده دا بکیر که محتاج خواهی‌شد و 
بررمگردان پسدعیلآنرا گرفت وببرون آمد وبرای قصيدهتأئيه 
كه نزد امام خوانده حکایاتی است قلا ماآنر! مطابق آنچه اذ 
ابوالصات دسیده ذکر ميكنيم عربی آنرا دد صفحه‌ای و ترجمه 
آنرا پنظم درصفحهٌ مقاپل آن تا فادسى ذباناث بهره برند وباید 
دانست که چون ددقصيدة دعبل کذب وغلو واغراق نبود و باضافه 
اذا لفاظواصطلاحاتر كيكمى وميخا نه و بتو بتخا ن‌وامثال آن‌خالی 
بود مورد توجه امام وعنایت آن‌جناب گردید پس‌باید مداحانو 
گوینه گان اذ دعبل یاد گیر ند واشعاد اورا سرمشق خود قراد 
دمنه وماننه اشار عرفا و صوفیه که مملو از کفر وغلو و الفاظ 
می‌ومطر بست نخوا تند وا گر کسی بخواهد شمر خوددا موافق شرع 
پسنجد يايد یکدوده عقاگد جزگی وكلىانبيا دا فرا كيرد داقلا 
کاب شمر وموسیقی‌مادا كددد پیانمفاسداشعادعرفا وشرا نوشه‌ايم 


بخواند تاشرزیبا دا ازناذيبا تمیزدهد و بدا ند هر شاعری‌مانند 
دعبل ممدوح نیست‌وا كثر اشعارشعر آومداحان مخالف عقل‌وشع 
است, بهتی آ نستکه کتاب عمل ودین‌دا مطالعه کنه وعقائه حمّه دا 
ازدوی دلیل بدا ندتا عتایدحقهو باطلهرا تمیز دهد» مخفی نما ند ما 
دراین نم فا دسی‌مضامین اشعاددعيلر | آورديم نه تر جم تحت | للفظلى 
آنراء امیداست نز دحقتما لىمودد قبولومزيد اجر گردد. زمانيكه 
بنىعياس سادات علویر ادرفخ شهید کردند خانه‌های ایشا نراچه 
درمکه وچه درمدینه خر اب کردند دعبل حج دفتة واحساسات او 
از دیدن خرابه‌ها تحريك شده وقصيدة تأئيه دا انشا کرده . 
متن‌عر بى قصيدة دعبل 
تجاوبن بالا دنان و الزفرات ‏ نوائح عجم اللفظ والنطتات 
يخبرن بالانفای عن‌سر انف اسادی هوی ماض و آخر آت 
فاسدن اواسفن حتی تقوضت صفوف الدجی بالفجرمنهزمات 
أت 


على لعرصات! لخالیات‌من! لمها 
فمهدى بها خضرالمعاهد مألفا 
لي لىيمدين الوسال على القلى” 
و اذهن يلحظن المیون‌سواقرا 
و اذکل يوملى بلحظى نشوة 
فكم حسرات‌عاجها يمحس ° 
الم تر للايام ما جرجود ها 
ومن دول‌المستهز ین ومن‌غدا 
فكيف و من‌انی بطالب زلفة 
سویحب ابناء الثبی درهطه 
و هندوماادت سمية و ابنهاً 
هم نقطواعهدا لکتاب د فرضه 
ولم تك الامحنة كشنتهم 
تراث بلاقربى و ملك بلاهدی 
مضمون شعر 
چوناله بلبلی ددباغ و گلزاد 
چونالد آن بگویداین جوابش 
ا گر بلبل‌بشاخی نوحه سر كرد 
چواو شودید باشندش هم آواز 
همی پرندگان یادند با هم 
در آن بستان‌ که آنجا غير نبود 
بود بستانشان بس‌سبز و خرم 
سخن شبها روصل وهجر گویند 


سلام شج صب" على العرصات ١‏ 
من‌العطرات البيضوالخفرات 
و يعدى تدانينا على الغربات؟ 
ویسترن بالایدی‌علیا لوجنات 
يبيت بها قلبی على نشوات؟ 
وقوفى يوم الجمع منعرفات 
على لناسمن نقض و طول‌شتات 
بهم طالباً للنور ف ىالظلمات 
الى اله بعدالصوم والصلوات 
و بغض بنى الزرقاء و العبلات 
او لوا لكفرفىالاسلاموا لنجرات 
و محكمه بالزور والشبهات 
بدعوى ضلال منعن و هنات۶ 
وحكم بلا شودى بغير هداة 
دعبل بفارسى 
بنالندى همه مرغان باشجاد 
که بین‌دوستان داذاستواسراد 
نوا آدند مرغان چمن ذاد 
همه همدددی خودکرده‌اظهاد 
پلانه چون روند آنددش‌تاد 
يهم دل بسپر ندی تا پاسیحاد 
ز گلهای معطر هم زاشجاد 
يود وعده که نزدیکست دیداد 


؟ شج یعنی حزین وصب یدنی مشتأق ٠‏ مها يعنى بقروحشی 
؟ ‏ قلی یعنی‌پفش وهجر ان ۳- غربات جمع‌غربه بمعتی‌دودی 


۵- شوہ یمنی‌بیهوشی ۵- محسر نام مکانی‌است بین 


و هنات :قباگح از کف وحتد 


عرفات ومنی 


۶ 


بود هربلبلى دا چشم دل باز 
بهر دوذيكه بردندی ذمن دل 
جوديدم بليلان همددد بودند 
جوحسرتها هجوم آورد دردل 
بعرقات و ملی و هم محس 
ولی اذانس دالفت بود خالی 
بخود كفتمتو دعبل همچوبلیل 
بگوبین دوذها باما چه‌ها کرد 
چهدیدی‌تو بجن جوروج 
بدي نآمد سى طعن وتمسخر 
هم‌ازآناتکه بودندی طمعكاد 
چگونه اذكجا جوئی سعادت 
بجن از دوستى آل عصمت 


ذ ابناء سمسيه وز اميه 
همه بودند از كفار و فجاد 
همه عهد خدائی دا شکستند 
همه حکم خدا دا تقض‌کردند 
فاق خویش‌دا ظاهر نمودئد 
مقام و ملك دادث مصطفی دا 
رزا یاارتنا خضرة الافق‌حمرة 
وما سهلت تلكالمذاهب فیهم 
وماقيل|صحاب السقيفة جهرة 
ولوقلدوا الموصی اليه امودها 

اخى خاتماالرسلا لمصفی‌منالقذی 
فان‌جحد واکان الغدیر شهیده 


۱ 


اگرچه دستغان‌باشد پر خسار 
شدم مدهوش_لیکن‌قلب هیار 
تأسف خوددم إذانسات بيعاد 
بروزجمع و مجمعهاى سياد 
جو ديدم کثرت حجاج وعباد 
نه همدردى نه همکاآری‌چواغیار 
بنال و دوستان‌را كن خبرداد 
ندانی عادت اين جرح دواد 
زبد بینی د بد عهدی بگفتاد 
ز دولتهای بیدین و ستمکاد 
زظلمتها همی جستند انواد 
ذبعد از بندگی برحق داداد 
دكن پتض بنی مروان اشراد 
د گر بفض پنی‌هنه جگرخواد 
مسلمات نام از اسلام بیزاد 
بزود و شبهه ها بردند آثاد 
نبد جز امتحان و کشف استار 
ز حقد و کینه و ذشئی افکاد 
که بردندی نه تمبت بود درکاد 
وردت اجاجا طم کل قرات 
على الناس الابيمة الفلتات ۱ 
بدعوى تراث فىالضلال نتات؟ 
لزمت بمآمون على العثرات 
ومفترس الابطال فىالغمرات 
و يدر وأحد شامخ الهضبات 


فلتات ۳3 فلنة يعنى بيعت دفعی بدون تأمل چنانچه عس 


كفت بيعة ایی‌بکر فلنة ۲- نتات اذنتا یمنی ادتفع 


۷ 


سس اد اس سا تست یط : 


وآى من القران تتلى بفضله 
و عز خلال ادر كته بسبتها 
مناقب لم‌تددك بخیر ولمتنل 
نجى لجيريل الامين و أثتم 
يكيت لرسم الداد من‌عرفات 
و بأنعرى صبریوهاجت صباایتی 
مدارس آیات خلت من تلادة 
لال دسول الله بالخيف من‌منی 
دياد لعبدالله بالخيف من منى 
دياد لعبداله و الفشل صنوه 
وسبطى رسولالله وابنی وصیه 
مناذل وحسی‌الله ينزل بينها 
مناذل قوم يهتدى بهداهم 
مناذل كانت للصلوة وللتم 
مناذل لاتيم يحلل يريعها 
بدون مشورت گشتند حا 
شداذاينذود كوئى آسمان‌سرخ 
تكردىسهل وباذ این‌داه‌پددا 
زقیل و قال اصحاب “سقيقد 
بآن موسی اليه ادبود تفویش 
وصى مصطفى بد ياك از عيب 
گواه اه غدیر ويدد واحزاب 
بفضل او بدی آیات تنزيل 
بهر نیکی ببردی گوی مبقت 
باوصاف شريفش دست دس نی 
یدید ر گوشاو ازوحی‌حق‌داز 
١‏ لز به: شدت وقحط 


وایثاده بالقوت فىاللزبات ۱ 
مناقب كانت فيه موتنفات؟ 
بشيثى سوى حدالقنا الذدبات 
عكوف علی‌المزی معآ و منات 
واذديت دمع المين بالمبرات 
دسوم دیاد قد عفت و عرات 
و متزل و حى مقفی العرصات 
وبالبيتوالتعريف والجمرات 
وللسيه الداعی الى السلوات 
نجی دسولالله فى الخلسوات 
و وادث علمالله والحسنات 
على احمد المذ کودفیا لسلوات 
فیژمن منهم زلة الشرات 
وللصوم و التطهیر والحسنات 
ولاابن مهاك فاتك الحرمات 
شدندی مدعى برملك ابراد 
شداذ[نتلخ آب عذب انهار 
مكرآن بيعت دفی طسراد 
همةٌ اين ادعا ها شد يديداد 
ز لغزشها بدى محفوظ هركاد 
بدی درجنگها غواص و کراد 
دگ رکوه احد ای اهل انکاد 
كدكرده قوت خودبرغیرایثاد 
نيايد منقیتهایش بگفتاد 
ته‌چون‌مال است‌تا باشی خر یداد 
شما بودید عا کف بربت خواد 


۲ مۇتنف یعنی تأذه 


۸ 


سر سس 


ز آثاد دیاد حق ابات 


دبوده صپرو آودده 

گلستان نبوت گشته ا 
نخواند کس‌در آن آيات تنزيل 
چرا خالىشداين مكتب زتعليم 
بدىدداين مدارس درسآيات 
چەشد أينخا ندهاى اهل تقوی 
جه شد بيت مثى عرفات و مكه 
کجا رفتند مرداث هدايت 
ديار حيدد و سجاد و جعفر 
ديار وارث علم پیفمبن 
جه منز لها که در آن بوددانش 
افین وخی: .میامن در لها 
بدی جای عبادت اين منازل 
نه تیمی دا محلی بود آنجا 
بدى آنجا دیاد آل طاها 
دياد عفاها جود كل منابق؟ 
قفا سثلالدارالتى خف اهلها 
داينالاولىشطت بهم‌غر بة النوى 
هم‌اهل میراث‌النبی اذا اعتزوا 
اذا للم نناجالله فى صلواتنا 
مطاعيم للاصسار فى كل مشهد 
وما الئاس الا غاب د مكدب 
اذاذکرو اقتلی ببدد و خیبر 


بوداشکم روان ازچشم‌خونباد 
خرابی دیاد آل اطهاد 
شده‌خواموش نی‌سا کن‌دداینداد 
شده تطیل اين مددس زآثاد 
کجا شد آن بیانات گهر بار 
كنوت بینم نه‌دردادد نه ديواد 
شده خالى نمانده هيج دياد 
چرا مسكنشده أذ بهر افياد 
پدست کیست بیت آل مختاد 
دیاد سبط و عبدالله و اراد 
دیار حمزه مثزلهای اخياد 
جه منز لها که بدوحیش سزاواد 
برای نشر دانش بود بازاد 
بدی جای صلوة وصوم واذکاد 
ندين مهاك فاتك دا سزاواد 
زجود جائران نی مانده آثاد 
ولم تعف للايام و الستوات 
متی عهدها بالسوم والصلوات 
افانین فی‌الاقطاد منترفات 
وهم خیرسادات و خیر حماة؟ 
5 لم یقبل الملوات 
لقد شرفوا بالفضل و البركات 
و مضطفن ذواخنة و ترات 
و يوم حثين أسبلو العبرات 
وهم تركوا احشاعهم وغرات؟ 


اس عفى يعنىمحوكرد ۲- أعتزوا يعنى انتسبوا 


۳ وغرة؛ عداوة وكينه 


5 


القد لاينوه فىالمقال و اضمروا 
فانلم يكن ألا بقربی محمد 
ستىالله قبراً_بالمدینة غيثه 
نبى الهدى صلی عليه ملیکه 
وصلى عليدالله ماذد شادق ١‏ 
افاطم لوخلت الحسين مجدلا 
اذاللطمت الخد فاطم عنده 
افاطم‌قومی یابنةالخیر واندبى 
قبود يكوقان و اخرى بطیبة 
وا خری‌بادضا لجوزجان محلها 
وقبر ببغداد لنفس ذكية 
وق بطوس يالها من مصيبة 
تكرده منددس آنرا مه و سال 
همه دفتنه بيروث زین منازل 
همه اذ این مثاذل دل بریدند 
بیا پرسیم ما اذ اين مئاذل 

چرا اهلشهمه دوری گزیدند 

مگر وداث پیغمیں نبودند 

مناجات و دعا تا نام ايشا 
همه‌ز | حسان! یشاند يزه خواد ند 

بشرغاصب‌شد و تکذیبحق کرد 
كدحيدد کشته‌چون إزماكسانرا 
چویاد کشته های خويش كرد نه 
شدندى دشمن پینمبر وآل 
بکفتن با پیمیں ترم بودند 


قلویا علی‌الاحقاد ‏ متطویات 
فهاشم اولی من هن و هنات 
فقد حل فيه الا من و البرکات 
و بلغ عتا دوحه التصفات 
ولاحت نجوم الليل مبتددات 
وقدمات عطعانا بعط فرات 
واجريتدمع|لعين فى لوجنات 
نجوم سموات بارض فلات 
واخرى بفخ نالها صلواتی؟ 
و قبر ببا خمرى لدى الفربات 
تضمنها الرحمن فىالغرفات 
الحت علی‌الاحفاء بالزفرات 
ستم بنموده ویرآن‌جایاحراد 
أذآن غصبی که شد دراولينباد 
مگر ديدند پسردر شعلة ناد 
ذکی‌خالی شده ازسوت‌واذکاد 
پراکنده چرا اطراف و اقطاد 
مگرمشسوب آن سرود نبودند 
نباشد. کی شود مقبول داداد 
بفضل ویمنشان گشتند بیداد 
ز حقد و بغض پر بودند کفاد 
ببايد کرد با او کینه اظهار 
بیاد بدد » گشتندی عزا دار 
نگه میداشتندی در دل آثثار 
بباطن كينه و نرمی بکنتاد 


١‏ ذد: طلع ‏ ۲- فخ‌محلیاست‌یکفر سخی‌مکهکه حسین بن‌علی 
باعدۂ آزسادات درآ نجأ شهید شدند 


۰ 


بھی دمزد از قرب پیمیر 
بباطن ليك مقصود دگر بود 
نه تیم و نی‌عدی نی هر بعيدى 
پر آد‌قبر یکه‌امن وخيرشد دفن 
نبى هادیت آنجاست مدفون 
درود ورحمتت پراوست مادام 
اگ زهراتو میدیدی حسينت 
زدی سیلی بروی خويش آنجا 
توای ذمر! بيأوند يه س‌کن 
قبودى بين بکوفه سجن منصود 
قبود دیگری باشد بیثرب 
قبود دیگری درجوذ جان بين 
توای ذهرا بهي شهرو بیا بان 
قبودیرا _ ببين درارش فخند 
دگربنداد قبرپاك جانی است 
دكر درطوس قبری با مصائب 
آلیالحشر حتی يبعثالله قائماً 
علی‌بن موسی ارشدالله امرء 
فاماالممضات التی لست بالفاً 
قبود ببطنالنهرمن جثب کر بلا 
توقوا عطاشا بالفسرات فليتثى 
الىالله اشکولوعة عند ذكرهم؟ 
اخاف بات از دارهم فتشوقنى 
ستسأل تيم عنهم و عدیها 
هم منمواالا ياء عن اخذ حتهم 
وعم‌عدلوها عن‌وصی محمد (ص) 


١‏ همض: : وجع المصيبة 


خلافتر! بود خويشى نگهداد 
وگرنه هاشمى دا بد سزاواد 
ته هرزشتی نه هر دند ريأكاد 
خدایا اپر دحمت دا يكوباد 
رسان إزمأ بروحش تحفه‌سیار 
که‌خورتابان وانجم هستسیار 
ميان خاك وخونغلطان و بی‌بار 
همی‌جادی‌شدی اشكت بر خساد 
نجوم آسمانت بين تكو ساد 
قبود مسلم و هانی دگرباد 
اذآنجمله بطیبه باشدی چاد 
بباخمری يبين قبری درا نظاد 
ببين أذ نسل‌خود مقتول‌بسیاد 
درود حق برایشان باد مدداد 
که رحمن جان‌اوداشدنگهداد 
ذند زه جفا اندد دش ناد 
يفرج عنا الثم و الکربات 
وصلى عليه اقضل الصلوات 
مبالنها منی يكنه صنات١‏ 
معرسهم منها بشط فرات 
توقيت فیهم قبل حين وفاتی 
سقتنى بكاس الشکل والفظمات 
مصادعهم بالجزع و النخلات 
وبيعتهم من افجر الفجرات 
وهم تركو الايناء دهن شتات 
فبيعتهم جائت عنالندداث 


؟- لوعه:سوزش دل 
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ولیهسم صنو النبی محمد (ص) 
ملامك فىآل النبى فانهم 
تخيرتهم رشدا لنضی انهم 
نبذت اليهم بالمودة صادقا 
فيارب ذدنى فی هوای بصيرة 
سابكيهم ماحج له داكب 
وانی لمولاهم وقال عدو هم 
بنفسى أنتم من کهول د فتية 
وللخیل لما قیدالموت خطوهاً 
احب قمی‌الرحم من‌اجلحبکم 
3 اکتم حبیکم مخافة کاشح۲ 
فياعين يكيهم وجودى بپرة 


ين سوزش‌دل تا خداو ند 


بود 
بود آن قبر اذ فرزند موسی 
ولی‌ددقلب‌دردجان كدازىاست 
اگر كويم زبان ولب بسوزد 
بود درد و مصییت أذ قبورى 
همه اذ تشنكى بیتاب گفتند 
زسوز دل کنم با حق شکایت 
از آن‌ترسم که گر بی قبرایشان 
بين زودی خداتيم وعدیرا 
که بودآن بيعت دوذ سقيفه 
جوايشات خشتاولكج نهادند 
از آن‌بازی که بادین کرد شيطان 
چواز حقيدد مانع شد ندی 
خلافترا عدول از جاش دادند 


١‏ قال بتنوین لام یعنی دشمنم 


ابوالصن الفراج للغمرات 
احیای ما دامو! و أهلثقات 
على كل حالخيرة الخیرات 
وسلمت نفسى طائعا لولاتى 
وزد حبهم يارب فى حسناتی 
و ماناح قمرى على الشجراتى 
وانى لمحزون بطول حياتى؟ 
لفك عتاة او لحمل دیاتی 
فاطلقتم منمن بالذ دبات 
و اعجر فيكم زوجتی وبناتي؟ 
عنید لاهل الحق غير موات 
فد آن للتسكاب و الهملات 
فرستد قائم و شويد زدل باد 
خدايا دشدده امرش بهر کار 
که نتوانم کنم وصفش يديداد 
وگر پنهان بدل آتش فروذد 
که جنب كربلا شد بین‌انهاد 
برای دین‌حق ازجان گذشتند 
که جام‌درد من گر دیده‌سرشاد 
نظرافته مرا كردم پریشان 
كند ستول بر اسپاب ابتار 
ذایشان بدترین ذشتی فجاد 
که ازسر چشمه شداین [ بهاتاد 
بأهل دين نه‌سرما ندو ئه دستاد 
همه فرزند او گشتی گرفتاد 


به بيغمير عجب پاداش‌دادند 


لا قصى: بعید ۳-کأشح: عدو 


وز 


حق حيدد به يينتها رفن 
ولایت حق آ نكس جوت پیمیر 
ملامت گر بکو توهرجه خواهی 
زدم بيونه خود با حب ایشان 
خدایا ديه عقلم تیز گردان 
بكريم بهر ايعان رغم دشن 
شوم قر با نثان‌عادت شمادااست 
کنید ان هرخط. آذاد اقوام 
محبم هر که باشد با شمادوست 
كلم دودی ز فرزند و عیالم 
کنم کنمان حب اذه معاند 
بود الآن آن دیزش اشك 
پس‌آیدید» بدل كو نوحدسر كن 
لتدشفت فىالدنيا وايام سعيها 
الم ترانی مذثلثون حجة 
ادى فيئهم فى غيرهم متقسما 
وكيف اداوىمن جوى بي وا لجوى 
و آل ذياد فىالحرير مصونة 
سابكيهم ماند فی‌الافق شادق 
«ماطلت شمس وحان غروبها 
دیاد رسولاھ اصبحن بلقنا" 
وآل دسول الله يسبى حريمهم 
اذا وتر وا مدوا الى وا تريهم 
قلولاالذى ادجوه فى ليوماوغد 
خروج امام لامحالة خارج 
يميز فينا كل حقو باطل 


شدآت بيعت زغدروفیل غداد 
بود حلال مشکلهای سياد 
که حب من‌بود بر آل اطهاد 
متم تسليم و داغب ترد ابراد 
بیفزا حب ء ز نیکیهام بشماد 
منم محزون ایشان‌طول اعبار 
رهائى دادن از دست طلبکار 
بمظلومان شما بودید انساد 
وكرنه نزد من پاراست اغیاد 
بدون حبتان غیراست هریاد 
که با امل‌حقش کین است وپیکاد 
که دردل سوز وددقلبم بودناد 
توهم اشكىقشان و گر یه کن‌زاد 
وانی لا دجوالامن بعد وفاتی 
ادوح و اغدو دائم الحسرات 
و أيديهم من فیثهم صفرات 
امية اهل الكفى واللعنات ۱ 
و آل رسولالله منهتشکات 
ونادی منادی الخیر با لملوات 
و باللیل ایکیهم و پالشدوات 
وآل زياد دبة الحجلات 
وآل زياد آمنو السريات 
اکناً عن الاوتاد منقبضات 
تقطع نفسی أثرهم حسرات 
يقوم على اسماث والبرکات 
ویجزی على النعماء والنقمات 
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قيانقس طيبى ثريا تقس قا يشرى 
ولاتجزعى من مدة الجوراننی 
قيارب عجل ما اؤمل فيه-م 
فان قرب الرحمنمنتلكمدتى 
شفیت ولم اترك لنفسی غصة 
فانی من‌الرحمن ادجو بحبهم 
عسی‌الله ان يرتاح للخلق انه 
تقاص نفسی دائمآ عن جدالهم 
فان قلت عرقاًاتكروه بمنکی 
احاول نقل الصم عن مستقرها 
فحسبى منهم أن ابوء بفصة 
فمن عارف لم ينتفع و معائد 
كافك بالاشلاع قدضاق ذدعها 
که در دنيا دلم همواده خائف 
بودسی‌سال من ددهرشب وروز 
ندیدم ساعتی امن و عدالت 
همیشه بهره های آل ياسين 
پسوژد دل نه بتوائم مدای 
دگی آل زياد اندر حریرنه 
بگریم بهرشان تا هست انجم 
بكريم تا که خودشید است‌تابان 
دیاد آل ياسين گشته خالی 
بخون غلطان همه آل دسولند 
حریم آل طا ها در اسیری 
بجای طوطیان جفدان نشسته 
اگرمتتول گردد زال ياسين 
اگر نی‌بود برقائم امیدم 


قفیر بعيد كل ماهوآت 
ادی قوتی قدآذنت بثبات 
لاشفی نفسى من‌اسی المحنات 
و أخرمن عمری ووقت دفاتی 
و دویت منهم متصلى و قنأتی 
حياةلدى الفروس غير تیاتسی 
الىكل قوم دائم اللحظات 
کتانی ماالقی منالعبرات 
و غطواعلى التحقيق بالشبهات 
واسماع احجاد من‌الصلدات 
تردد فى صددی و فی‌لهواتی 
تميل به الاهواء للشهوات 
لما حملت من شدة الزفرات 

نديدم امن اذ دست ستمکاد 
بحسرت دائماً عستم گرفتار 
پس اذم ركم مگرجویم‌زجباد 
نبوده دستشان بل دست اغياد 
که آل هند ومم‌کثار و فجاد 
ولی غارت شده اولاد اطهار 
بكريم تامؤذن دا بود جاد 
بكريم بهرشاتصبح و شب‌تاد 
زياد و آل او ساكن يهرداد 
زياد و آل او در حجلةٌ ياد 
زیاد و آل او ايمن بکلزار 
بجای‌یوسفان گر گان‌خو تخوار 
نه خونخواهی‌ودا باشدنها نصاد 
زغصه‌داده بودم جات بجانداد 


1۴ 


خروجقائمى حتم و يقين أنت 
جداگردانه اوحق دا زباطل 
بشادت بر توپس خوشباش ایدل 
بیتاب نی‌باش 


زدودان متم 
خدایا زود آور آرزو دا 
اكر نزديك ما آری تو آندور 
شفایا ید دلم انسوز و از دنج 
اگرچه اذ خدا امیدوادم 
بفردوس برين و حوش کوش 
خداشايد دهد برخلق داحت 
زمردم ازجدل آزدده جانم 
بشبهه حق بپوشاننه ذ اتكاد 
اگراحجاد کوهی‌دا کشم دوش 
بود آسانتر از نوشیدن غم 
بسا فهمیده او دا تفع تهود 
زسوز درد وغي‌شد سينهام تنك 
بخوان‌ای برقعی اشعاد دعبل 
اگرزدداد دعبل دا امامسى 
مرا صد ها کتابست و قصائد 
ندیدم يك تشکر نی عطاشی 
اگروی بود خائف ازمقامات 
| گروی گر یه اش بر اهل‌دین است 
| گرویر! حذد ازدشمنان است 
اگروی کنت دازش با امامی 
Fa:‏ آشعاد وی طبقاصول است 
| گرسی‌سال تر سی‌داشت در جوف 
دوسی‌سالاست كويم کردگادا 


كه بانام خدأ خيزد به پیکار 
جزای هر کسی بدهد ذ کرداد 
بروآینده دا نزديك بشمأد 
که دود عدل نیرویت‌دهد ياد 
که تايايد شنا اين سینثزاد 
نگیری دوح من تاجويماوتاد 
كنم سراب تيغازخوت آشراد 
حیرة دائمی با آل اطهاد 
بیمن حبشان دد زی اشجاد 
که با هر قوم دائم اد بود ياد 
دهد راحت مرا اشك دردياد 
چوحق گویم همه آدند ادياد 
ويا حرفی دسانم گوشاحجاد 
كلو كير استغمجونتيغوجونخاد 
معاند نیز عقلش مانده پیکاد 
ذفیری‌گر کشم‌سخت است‌ودشوار 
سپس اين تكتدها بر گو بتذکاد 
تشک ديد اذ ماحپ مقامی 
كه درآ نها بیان گشته عقاگد 
بجز ايراد و طمن نادوائی 
مرا خوفست از اهل خرافات 
مرا گریه‌برای اصل دین‌است 
مرا خوفو خر از دوستان‌است 
مرا امنی نباشد إن مقامی 
هدفأين مادحینر اجمله‌یول است 
دوسی‌سال است‌مادادل پراذخوف 
قو برقائم‌دسان خود عمرمادا 
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مگر از عدل أو أمتى ميتم 
الها برغم و دنجم گواهی 
الها من بسى هستم پشیمات 
دداینجا خسته جانم از بلا شد 
زمان ما زمان کثر و طغیان 
فطل خود مرا دادی تو آبنین 
یکیزندان بود دنجودو بیماد 
دداین پیری ندادم من‌انیسی 
مگر مادا کنی مشمول دحمت 
الاها برقی دا با بهاکنن 


والسلامعلیکم 


ز جور و کفروغم داحت گزینم 
ندادم غیر الطافت پناسی 
چرا مرآت گشتم بهر کودان 
تنم دنجود از صد إبتلا شد 
ندادد دهی ما جزدنج‌وعصیان 
كددارم بهرايشانشورش وشین 
یکی دیگر بددد وغم گسرفتاد 
نمیادی نی ممینی نی جلیسی 
دسانی مر گما باروحوراحت 
مزید فصل خود برادعطاکن 


الاقل| لسيدا بوا لفضل| بن لرضا (علامه‌بر قعی) 


تالیفات موّلف کتاب که بچاپ زسیده 


۱ -مرآت الآيات 
۲-کلمات قصادامام حسین(ع) 
۳ گنج گهر سخنان بيغمبر (س) 


ع گنج حقائق 


۸ - التفتيش 
- فهرست عقائد عرفاوصوفیه 
٠‏ فهرست عاد شیخیه 


۱- عمل ودين جلد ١و۲‏ 
۲ - فهرست عقائد امامیه 
۳ - خزینة جواهر 
۴ - شعر و موسیقی 


۵ - گلشن قدس 
۶ - دلیل حکم محاسن 
۷ - مثنوی منطقی 


۸ دعبل و شر او 
۹ - اسلام دین‌کاد و کوشش 


۰ گنج سخن 


هركس بخواهد برای ثواب و باقیات مالحات بطب عكتب فوق 
میادرت کند آزاد است 
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فتاوى هر راچع تقليد و كتا ب عقل وددن 


فتاوی مراجع‌تقلید و محتيدين اكه | 1ل عدن 
تقلیدی نیست وهر کس بابد بدلیل عقلی » یقین باصول ددن 
بيدا کند و گفته هر کسی را نبيذدرد ا جه دراین موضوع 
کتب استدلالى سيارى ينام علم كلام نو شتداند ولى جنا نجه 


شا ود و یا وك خواننده را بى نماز تک را بقلم روز وساده : 


و جامع تمام مسائل نيست و سيارى از عقائد درا نكتا بها 
روشن نشده اما كتاب عقل و دين بابراهین علمى و منطقى 
عر یدای را مان كرف و كد ا 
جامع وكافى باشد که حق وباطل را ذکر وبا خرافات مبارزه 
کند . الحق‌کوی سبقت راان یر ان ارم مطالعهدان 
برهرخردمندی واجب و لازم است. 

با دیکران بكوئيدآ ثين حق پرستی 


ا ۳ بميرد در 0 و حهل و هسبی 


طالبين بکتاشروشیهای معتبر نهران 
و با تلفن ,۵۱۳۱۹ مر اجعه تمايند 
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